
ماه رمضان که می شود، همه دوست دارند 
افطاری بدهند و خانواده و دوستانشان 
را دعوت کنند. زینب هم به این موضوع 

فکر می کرد. 
زنگ تفری� که خورد زینب به همکلاسی اش گفت: 
»خیلی دوست دارم مهمانی افطاری داشته باشم. 

بچه ها کیا روزه اند؟«
مینا گفت: »من و زهره؛ ستاره و فاطمه و الهام.« بعد 
برگشت و میز آخر را نگاه کرد و گفت: »سیمین و نگار 
بهادری هم روزه اولی اند. خودشان چند روز پ�ش 
ینب   آن ها هم فردا روزه می گیرند.« ز

ً
گفتند. حتما

لبخندی زد و یکی یکی شمرد: »خودم، خودت، زهره، 
، سیمین، دخترخاله ام  ستاره، فاطمه، الهام، نگار
شبنم و دختر همسایه مان باران.« مینا با تعجب 
نگاهی به زینب و دست  هایش انداخت که حالا م�ل 
دوتا خورشید باز بودند و گفت: »ده تا می شویم!« 
ینب سری تکان داد و پرسید: »به دَه نفر روزه دار  ز
ینب را  افطاری دادن سخت است؟« مینا که فکر ز
خوانده بود، لبخندی زد و گفت: »خیلی هم نباید 
سخت باشد. تازه خود روزه دارها هم کمک می کنند.« 
زینب لبخندزنان به مینا نگاه کرد و گفت: »همین امروز 
که بروم خانه، از مامانم اجازه می گیرم. باباجانم رفته 
م�موریت و من و مامان تنها هستیم.« مینا سر تکان داد 
 رفته بود توی فکر افطاری. 

ً
و زل زد به تخته سیاه. حتما

زنگ آخر که خورد، زینب و مینا تند تر از همیشه راه 
افتادند سمت خانه. عجله داشتند که زود تر از مامان 
ینب اجازه بگیرند. به مجتمع که رسیدند، مامان  ز
زینب هم تازه از سر کار برگشته بود و داشت ماشینش 
ینب و مینا دویدند  را توی پارکینگ پارک می کرد. ز
کنار ماشین و سلام کردند. مامان لبخند زنان گفت: 
»علیک سلام، چه خبر است؟ چقدر هیجان زده اید!« 

زینب آب دهانش را قورت داد و گفت: »به ن�رتان من 
و مینا می توانیم فرداشب توی خانه افطاری بدهیم؟« 
مامان که کنجکاو شده بود، از بالای عینکش به زینب 
و مینا نگاه کرد و لبخند زنان گفت: »حالا چه کسی را 
قرار است دعوت کنید؟« زینب دوتا دستش را بالا آورد 
و شروع کرد به شمردن: »خودم، مینا، زهره، ستاره، 
فاطمه، الهام، نگار، سیمین، دخترخاله شبنم و دختر 
همسایه مان باران.« مامان با مهربانی به بچه ها نگاه 
 یک چیزهایی 

ً
کرد و گفت: »خب برای افطاری حتما

هم لازم دارید، پس بد نیست تا ماشین را خاموش 
ید.« مینا با خوش حالی بالا و  نکرده ام، برویم خر
پای�ن پرید و گفت: »من الان می روم از مامانم اجازه 
می گیرم.« و دوید سمت آسانسور تا زود تر خودش 
را به طبقه ی سوم برساند. نیم ساعت بعد مامان و 
زینب و مینا توی فروشگاه مشغول خرید بودند. دو 
، سبزی خوردن، خرما، هویج و گوجه فرنگی  بسته پنیر

برای سوپ و... . 
ینب از گوشی مامان  توی راه تا برگردند خانه، ز
یکی یکی به همه ی بچه ها پ�ام داد و برای افطاری 
فرداشب دعوتشان کرد و نوشت: »افطاری من 
یک افطاری روزه اولی است. دوست دارم اولین 
روز روزه گرفتن دور هم باشیم.« بچه ها هم همه با 
خوش حالی نوشتند اجازه می گیرند و می آیند. آن 
شب، تا آخر شب مامان و زینب مشغول مرتب کردن 
کارهای افطاری فردا و پختن سحری بودند. روز بعد 
توی مدرسه یکسره حرف روزه بود. روزه دارهای 
کوچولو هم دور هم جمع شده بودند و درباره ی 
افطاری زینب حرف می زدند. بچه ها قرار گذاشتند 
عصر زودتر اجازه بگیرند و بیایند خانه ی زینب برای 
ینب  کمک. عصر م�ل برق و باد رسید و خانه ی ز
حسابی شلوغ شد. همه برای کمک آمده بودند. 
مینا مامانش را هم آورده بود. خاله هم با دخترش 
شبنم آمده بود. بوی سوپ خوش مزه ی مامان خانه 

ماه رمضان مبارک

دا���نمهمانی خدا در خانه دوست

ماه رمضان که می شود، همه دوست دارند 
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